
دریچه

«تمارض»؛ از ترانسیلوانیا 
تا شانگهاي

بــه  «تمــارض»  فیلــم  شــرق: 
نویســندگی و کارگردانی عبد آبست با 
نمایش در آلمان، فرانســه و رومانی 
به تــور اروپایي خــود ادامه مي دهد. 
مقصــد بعدی این فیلم  کشــور چین 
است و اولین نمایش سینمایي اش را 
با حضور در فستیوال فیلم شانگهاي 
آغاز مي کند. «تمارض» اولین نمایش 
جهانــی خود را با حضــور در بخش 
فستیوال  دوره  شصت وهفتمین  فروم 
فیلم برلیــن آغاز کرده بود. پس از آن 
به فلورانس ایتالیا رفت و در هشتمین 
دوره فســتیوال «اکنــون خاورمیانه» 
نمایــش داده شــد.این فیلــم اوایل 
خردادمــاه در جشــنواره ســینمایی 
«ایرانیــان کلن» که ســوم تــا هفتم 
خرداد در کلن آلمان برگزار شد، روی 
پــرده رفت.  پس از کلــن، «تمارض» 
راهی رومانی می شــود تا در مسابقه 
فســتیوال  دوره  اصلي شــانزدهمین 
فیلم ترانسیلوانیا که از ۱۱ تا ۲۱ خرداد 
برگزار مي شــود، با فیلم هاي دیگر به 
رقابت بپردازد. ترانسیلوانیا بزرگ ترین 
فســتیوال فیلــم روماني اســت، این 
فســتیوال هرســاله بزرگداشتي براي 
یکــي از تأثیرگذارتریــن افراد صنعت 
ســینما برگزار مي کند. آنها امسال در 
نظــر دارند که از «آلن دلون» ســتاره 
دهه ۷۰ و ۸۰ سینماي دنیا، با حضور 
خــود او، در کلوج ناپــوکاي روماني، 
به  تقدیر  برگــزاري جشــنواره،  محل 
عمل آورند.بعد از روماني، «تمارض» 
راهي فرانسه مي شــود تا در پنجمین 
فســتیوال فیلم هــای ایرانــی پاریس 
که از ۲٤ تا ۳۰ خــرداد برگزار خواهد 
شــد، روي پرده برود. بیســتمین دوره 
فیلــم شــانگهای آخرین  جشــنواره 
میزبان فیلــم «تمارض» در خردادماه 
خواهــد بــود. این جشــنواره که جزء 
جشنواره هاي رده الف دنیاست، از ۲۷ 
خــرداد تا پنج تیر در شــانگهای چین 
برگزار می شــود. «تمارض» در بخش 
پانورامــاي این جشــنواره به نمایش 
درمی آید.   مریم شفیعي، تهیه کنندگی 
و محمــد اطبایــي، عرضــه و پخش 
بین المللي فیلم را عهده دار هســتند. 
«تمــارض» محصــول هیــچ فیلم و 
اولین فیلم بلند ســینمایی عبد آبست 

است.

بزرگداشت داریوش 
مهرجویی در  زوریخ

مراسم بزرگداشت و تقدیر از داریوش 
مهرجویی، فیلم ساز سرشناس سینمای 
ایران، در شــهر زوریخ سوئیس برگزار 
می شــود. در این مراسم بزرگداشت و 
تقدیر که در افتتاحیه سومین جشنواره 
فیلم های ایرانی زوریخ برگزار می شود، 
به پــاس یک عمــر فعالیــت هنری، 
نشــان ویژه این فســتیوال که تندیس 
حقوق بشر کورش اســت، به داریوش 
اهدا خواهد شد. همچنین  مهرجویی 
قرار اســت از مجموعه آثار مهرجویی 
دو فیلــم ســینمایی «گاو» و «لیلا» به 
نمایش درآید. مراســم بزرگداشــت با 
حضور داریوش مهرجویی پنجشــنبه، 
یازدهم خرداد، رأس ساعت ۲۰:۴۰ در 
سالن سینما «ریف رف» برگزار می شود. 

شب های رمضان 
با «سینماتوگراف» 

شــرق: گالــری آس قصــد دارد برای 
دومیــن بار نمایشــگاهی بــا موضوع 
پوسترهای اورجینال سینمای کلاسیک 
و پخــش ایــن فیلم هــا برپــا کند.به 
گــزارش روابط عمومــی گالری آس، 
ایــن نمایشــگاه از جمعــه ۵ خرداد 
میزبــان علاقه مندان شــده اســت و 
عــلاوه بر نمایش پوســتر ها، با پخش 
هر شــب یکی از این فیلم ها به نقد و 
بررســی فیلم های کلاسیک با حضور 
منتقدین نیــز می پردازد. در بخش اول 
قرار اســت فیلم هایی ماننــد ریچارد 
سوم، دکتر ژیواگو، پدرخوانده۲، پیامبر، 
روشنی های صحنه، فرانکشتاین و... به 

نمایش در بیاید.

لانگ شات

نابرادری ام خسرو

«برادرم خســرو» را چند ماه پیش در بیمارســتان روان پزشــکی 
روزبه تماشــا کردم. پیش تر از آن از تولید چنیــن اثری باخبر بودم. 
اول بار دوستی که سینما درس می دهد و سینما را به روایت سینما 
می پســندد بعد از تماشای آثار دو سال پیش جشنواره فیلم فجر آن 
را در فهرســت منتخب های خود برای من فهرســت کرد که حتما 
بعدهــا ببینم، به ویژه که این فیلم دربــاره  رنج های یک بیمار دچار 

اختلال دوقطبی و خانواده اوست. 
بعدتر فهمیدم فیلم یک مشــاور روان پزشک عضو هیئت علمی 
دانشگاه داشته و یکی از همکاران دستیار روان پزشکی به نمایندگی 
از مشــاور تیم تهیه را همراهی می کرده است. نویسنده باید و ناچار 

است به الزام های دراماتیک پایبند باشد. 
مشــهور است اینکه سگی، مردی را گاز بگیرد خبر نیست، اما اگر 
مردی ســگی را گاز گرفت آن وقت این می شود خبر، می شود سوژه 
قصه. همین موضوع عموما باعث می شود پزشکان و روان پزشکان 
منتقــد و ضد آثاری باشــند که در حوزه ســلامت و بیماری ها تهیه 
می شــود. البته در ســینما و ســیمای ما عموما گرفتــاری به اینجا 
نمی رســد. خیلی پیش تر از اینها چنان سهل انگاری هایی در ترسیم 
واقعیــت وجــود دارد و اموری مانند نشــانه بیماری  هــا یا اصول 
حرفه ای کلیشه ای، غلط و مغشوش تصویر می شود که داد هر آدم 

کمی وارد به این امور را در می آورد. 
 در روان پزشــکی البته آنچه بیش  از دقت در نشــان دادن علائم 
و روابط حائز اهمیت اســت شــیوه تصویرکردن بیمار دچار اختلال 
روان پزشکی است. «انگ» یکی از مسئله های اجتماعی اختلال  های 
روان پزشکی اســت. به این معنا که مردمان بیماران روان پزشکی را 
عموما در قالب کلیشه هایی معین تصور می کنند. بیماری ها همگی 
از دم خطرناک، عجیب، غیرقابل علاج و مزمن اســت. سینما به ویژه 
در ایــران تمایل زیــادی دارد که بیماری روانــی را در این چارچوب 
نشــان دهد و بیمارستان را محلی خوفناک و پزشــکان و پرستاران 
را آدم هایــی دیکتاتور و درمان ها را ابزارهای ســلطه نشــان دهد. 
تصویری که البته از اثر معروف ســینمایی «پرواز بر آشیانه فاخته»  
اثر میلوش فورمن می آید و نکته تأسف بر انگیز آن نوعی ترجمه نام 
اثر به فارسی است: دیوانه ای از قفس پرید. مترجم از واژه انگ آفرین 
دیوانه و مفاهیــم قفس و فرار برای تصویرکردن این اثر ســینمایی 

بهره برده است. 
حال اگر از منظر فوق به «برادرم خسرو» بنگریم، با چگونه اثری 
روبه رو هستیم؟ بی تردید فیلم احسان بیگلری با هنرمندی توانسته 
تصویــری نزدیک به واقعیــت از اختلال دوقطبی بســازد و به دام 
کلیشه گرایی و انگ زنی هم نیفتد. البته کسی احتمالا با تماشای این 
اثر نمی تواند درکی خیلی دقیق و علمی درباره  این بیماری پیدا کند 
یا آن را بشناســد، چنین انتظاری هم نیست البته  چون با یک مستند 

روبه رو نیستیم. 
اما فیلــم  گرفتاری جدی بیمــاران و خانواده های آنان را خیلی 
خوب نشــان می دهد؛ آنچه عنوان این نوشتار هم از آن گرفته شده 
اســت. نه بیمار خود را فرزند و عضو خانواده می داند و احســاس 
ناتنی بــودن می کند و نه خانواده، بیمار را از خود می داند و البته این 
وضعیت برای هر دو ســو رنج آور است. بیمار احساس زائدبودن و 
پس زده شــدن می کند و خانواده احساس شــرم و گناه توأم؛ شرم از 
داشــتن چنین عضوی و گناه از نخواســتن پاره تن خود. خسرو برادر 

نیست، نابرادری است. 
پرســش دیگری که درباره  «برادرم خســرو» مطرح می شود این 
اســت که آیا اختلال دوقطبی تنها بســتر رخداد این قصه است؟ یا 
هر وضعیــت ناپایدار روانی دیگری می توانســت این گونه از روابط 
آدم هــای داخل داســتان را معنی بدهد. پاســخ به بــاور من آری 
است. فیلم می توانســت درباره  اختلال دوقطبی نباشد. از دید یک 
آدم حرفه ای در روان پزشــکی احتمالا حتی در وضعیت کنونی هم 
می توان تشــخیص های روان پزشــکی دیگری را برای خسرو مطرح 
کرد. حتی برخی نشــانه ها خیلی با بیماری دوقطبی در شکل رایج 
آن نمی خواند یا مثلا تصمیم به عدم بســتری خســرو نیز می تواند 

مورد نقد قرار گیرد. 
تصمیم به عدم بســتری در فیلم یک گره داســتانی را می سازد 
اما در بافــت قصه این اتفــاق خیلی موجه نمی افتد. در راســتای 
همان رابطه آمیخته از عشــق و نفرت میان خانواده و بیمار، روایات 
متفاوتی از داســتان مثلا با تمهیداتی مانند التماس های خســرو و 
به رحم آمدن دل برادرش و بســتری نکردنش یا رضایت دادن بعد از 
یک بســتری کوتاه و بردن  او به خانه – چیزی که در بیمارستان های 
روان پزشکی به صورت روزمره دارد اتفاق می افتد- هم دراماتیک تر 

و هم واقع گریانه تر بود. 
 «برادرم خسرو» با همه این اوصاف نمونه ای ستودنی از همکاری 
سازنده جامعه پزشکی و سینماگران برای تولید اثری درباره  سلامت 
و بیماری اســت. فیلم ساز کار خودش را انجام می دهد، قصه اش را 
با فرازوفرود قابل قبول تعریف می کند و شخصیت پردازی ا ش را هم 
طبــق قواعد درام انجام می دهد ولی از ســویی با توجه به انتخاب  
یک اختلال روان پزشــکی به صورت قابل قبولی از پس روایت کردن 
آن هم- به شکلی نزدیک به واقعیت و با حداقل تحریف- برمی آید. 
برای پایان دادن به این یادداشــت، پیشــنهادی برای سینماگران 
دارم. همــواره کاســتی  های فیلم نامــه به عنوان پاشنه آشــیل آثار 
ســینمایی ایرانــی معرفــی شــده اســت. در صــورت کمبودهای 
داســتانی به شخصیت پردازی اشاره شده است. تنها الگویی هم که 
منتقدان بر آن دســت می گذارند یا پیشــنهاد به تغییردادن می کنند 
سیاه وسفیدبودن شخصیت ها و خاکســتری نبودن آنان است. البته 
این ســخن  درست اســت اما تنها با گذاشتن ویژگی های خوب و بد 
در یک شــخصیت، کاراکتر تولید نمی شــود،  بلکه کاریکاتور ساخته 
می شــود. مهم تر از خاکستری بودن، پویایی درونی شخصیت و قابل 
باوربودن کنش های اوســت. روان پزشــکان در این زمینه می توانند 
بسیار کمک حال سناریونویســان باشند. تماشای «برادرم خسرو»  را 

به جد پیشنهاد می کنم. 
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بهناز شیربانی: «برادرم خسرو»، نخستین تجربه کارگردان جوانی است که به 
گفته بسیاری از کارشناسان سینما یکی از درخشان ترین فیلم های سال های 
اخیر را ساخته. این فیلم که اخیرا به نمایش عمومی درآمده، درباره ارتباط 
دو برادر است که شــخصیت اصلی از اختلال «دوقطبی» رنج می برد. شاید 
این بیماری برای بسیاری ناشناخته باشد، اما قطعا مبتلایان  از عوارض این 
بیماری رنج می برند. بیتا فرهی که با نقش تحسین برانگیز «مهشید» در فیلم 
درخشــان «هامون» به سینمای ایران معرفی شــد، در این فیلم هم حضور 
کوتاه و مؤثری دارد. بیتا فرهی که اغلب در سال های اخیر نقش های کوتاه و 
درعین حال تأثیرگذار را بازی کرده، در «برادرم خسرو» نیز به انتخاب درستی 

دست زده است. به همین بهانه با این بازیگر به گفت وگو نشستیم. 

وقتی درباره حضورتان در ســینما صحبت می کنیم، بدون شک شمایل  �
زنی مدرن و متفاوت در نخستین فیلم تان یعنی «هامون» فراموش نشدنی 
است. البته خوشبختانه همکاری تان با داریوش مهرجویی بعد از آن تداوم 

پیدا کرد. به نظرم بد نیست دراین باره صحبت کنیم. موافقید؟
تقریبا چگونگی ورود من به ســینما و همکاری ام با داریوش مهرجویی 
در فیلم ماندگار «هامون»، قصه ای است که در این سال ها درباره اش حرف 
زده ام. هنوز هم وقتی به آن زمان فکر می کنم، پیشــنهاد آقای چشــم آذر، 
دوســت صمیمی دایی ام و معرف من به داریوش مهرجویی باعث شد به 
ســمت سینما کشیده شوم. آن سال ها از سینما فاصله داشتم. اما قطعا به 
دلیل اســم و اعتبار داریوش مهرجویی، حس کردم که دوست دارم تجربه 
کنم. خوشــبختانه برای بازی در این فیلم انتخاب شــدم. به هر حال اشاره 
شــما به گذشته و نقشــی که با آن وارد سینما شــدم درست است. نقش 
«مهشــید»، جلوتر از نقش هــای آن زمان بود. تا آن زمــان چنین زنی وارد 
ســینمای ایران نشده بود. بلافاصله بعد از «هامون»، آقای مهرجویی بازی 
در فیلم «بانو» را پیشــنهاد کرد. البته همان زمان تأکید کردند که این نقش 

شباهت هایي با شخصیت من دارد!
واقعا؟ چه جالب. �

بله. من فیلم «بانو» را دوست دارم و اتفاق خوبی در کارنامه من است. بعد 
از آن با وقفه ای دوساله فیلم «کیمیا» را بازی کردم و همکاری با آقای درویش 
را تجربه کردم. فیلم با حال وهوای جنگی ســاخته شــد. اما هنوز هم یکی از 

فیلم های محبوب من است.
تصور می کنم تنوع و کیفیــت فیلم نامه ها در آن زمان، فرصت انتخاب  �

بیشتری برای بازیگر در انتخاب نقش ها  فراهم می کرد. نظرتان چیست؟
متأسفانه در مقطعی قرار داریم که شخصیت هایی در رده سنی من بسیار 

کم نوشته می شود.
دلیلش چیست؟ �

شاید به این دلیل که بازیگرانی در رده سنی من کم کارتر شده اند و درنتیجه 
نقش ها کوتاه تر می شود. البته مناسبات سینمای ایران در مقایسه با سال های 
گذشته دســتخوش تغییراتی شده اســت. فکر می کنم خواسته ها، مطالبات 
و ذهنیت مردم هم نســبت به گذشــته تغییر کرده اســت. مخاطب امروز در 
سینما بیشتر به دنبال سرگرمی است. شاید هم حق با اوست و ترجیح می دهد 
در میان فشــارها و اضطراب هــای زندگی، زمانی را به اســتراحت بگذراند و 
با دیدن فیلمی طنز یا مفرح ســرگرم شــود. اما قطعا میان فیلم های کمدی 
نیــز تفاوت هایی وجود دارد، برخی از آنها اساســا فیلم های کم مایه ای اند که 
بــه هیچ وجه ذهن را پــرورش نمی دهند یا جایی بــرای تفکر مخاطب باقی 
نمی گذارند. سال ها قبل سطح کیفی فیلم ها نیز متفاوت تر بود. علل مختلفی 
ازجمله کیفیت فیلم نامه ها یا حضور کارگردان هایی که با دقت  و وســواس 

بیشــتری فیلم می ساختند،  بی تأثیر نبوده اســت. اما به جز فیلم، مردم زمان 
بیشــتری را به مطالعه و ســایر فعالیت هــای هنری مثل دیــدن نمایش و... 
اختصاص می دادند و خلاصه به نظرم همه چیز بهتر و عمیق تر از امروز  بود.

در حوزه بازیگری این تغییرات را چگونه ارزیابی می کنید؟ �
بازیگران جوان را دوســت دارم. اما متأســفم گاهی منزلــت خود را قدر 
نمی دانند و برخی ها برای بازیگرانی که ســال ها پیش تر از آنها، فعالیت خود 
را شــروع کرده و ســابقه ای طولانی دارند،  ارزشی قائل نمی شوند! خصوصا 
بازیگرانی که در سابقه فعالیت حرفه ای، کارهای شاخصی انجام داده و سعی 

کرده اند همیشه استانداردی را در کارهایشان رعایت کنند.
بهانه این گفت وگو پرداختن به فیلم ســینمایی «برادرم خسرو» است   �

که می توان بازی موجز و مؤثر شــما را یکی از نقاط قوت این فیلم دانست. 
معمولا چطور به نقش نزدیک می شوید؟

درباره  شــیوه بازی می توان به این مورد اشــاره کنم که خیلی سخت و با 
وســواس فیلم نامه ای را انتخاب می کنم. قبل از اینکــه جلوی دوربین بروم 
فیلم نامه را بارها می خوانم و در باره نقش فکر می کنم. اما نوع بازی من بسیار 
غریزی اســت و در صحنه با تمرین هــای متعدد، گریم و لباس مختص نقش 
شــکل می گیرد. به دورخوانی اعتقاد زیادی نــدارم و آن را ضروری نمی دانم، 
فقط در فیلم «خون بازی» دورخوانی هــای زیادی را تجربه کردم. چون فیلم 
ســختی بود. اما به طور کلی از «تکنیک» ســر درنمی آورم. اما از آنجایی  که 

احساساتی هستم، به قول معروف احساساتم همیشه دمِ دستم هستند.
در «برادرم خســرو» هم نقش کوتاهــی را ایفا کردیــد؛  خواهری که  �

نزدیک ترین فرد به برادری است که از اختلال دوقطبی رنج می برد و درک 
درستی از علائم بیماری دارد. این شخصیت از نظر شما چطور زنی است؟

بــرای من ایــن نقش جذابیت هــای لازم را داشــت؛  زنی کــه در زندگی 
شخصی خود دچار مشکل است. دخترش در خارج از کشور به سر می برد. اما 
درعین حال از برادر بیمارش هم مراقبت می کند. در کل زن رنج دیده ای است 
که در بسیاری از مواقع به او حق می دهم و از صمیم قلب دوستش دارم. به 
گفته بسیاری از صاحب نظران، خوشبختانه از پس نقش برآمدم و خدا را شکر 

که نتیجه مطلوب هم حاصل شد.

تا قبل از این  فیلم، با اختلال دوقطبی آشنا بودید؟ �
بله. بیماری دوقطبی کم وبیش متداول اســت. این بیماران یا سرخوشــی 
بیش از حد دارند یا از افســردگی شــدید رنج می برند. خوشــبختانه احسان 
بیگلری اطلاعات جامع و کاملی از این بیماری داشت و همراه پریسا هاشم پور، 
فیلم نامه درخشانی نوشته بودند. البته برخی از روان پزشکان و متخصصان نیز 

مشاوره های مفیدی منتقل کردند.
فیلم نامه فیلم نقاط قوت زیادی داشــت. بااین حال ســویه قضاوت  �

شــما درباره این دو برادر، ناصر و خسرو، به کدام یک گرایش داشت. اصلا 
تحلیل تان چه بود؟

خودم شخصیت خسرو را خیلی دوست دارم. به نظرم به دل می نشیند و 

شهاب حسینی هم به زیبایی این نقش را ایفا کرد.
«برادرم خســرو»  نخستین تجربه احســان بیگلری در مقام کارگردان  �

اســت که با وجود جوان بودن، توانست توجه منتقدان را جلب کند. چرا با 
یک کارگردان جوان همکاری کردید؟

کارکردن با کارگردانان جوان را دوست دارم. ویژگی اغلب آنها، انرژی زیاد 
و خوش فکربودن شــان اســت و خلاقیت هایی که در ســاخت فیلم به خرج 
می دهند. احســان بیگلری، محمد حمزه ای یا زنده یاد نیما طباطبایی ازجمله 
جوان های خوش فکری هســتند که با آنها همکاری داشــتم و لذت بردم. اما 
قطعا احســان بیگلری از آن دســت کارگردان هایی است که آینده درخشانی 
پیشِ رو خواهد داشــت. او هنگام کار سخت گیر، مســلط و کاربلد بود. دقیقا 

می دانست چه می خواهد. بازیگران و عوامل را هم درست هدایت می کرد.
با کوتاهی نقش مشکلی نداشتید؟ �

به یاد می آورم روزی که برای اولین بار با پیشــنهاد احســان بیگلری برای 
بازی در این نقش روبه رو شــدم، پاســخم منفی بود. خب نقش کوتاه بود و 
حس می کردم آن گونه که باید به این نقش پرداخته نشده! اما احسان بیگلری 
من را مجاب کرد  قطعا نقش تأثیرگذاری در روند قصه است که در اجرا دقیقا 
همین طور شد. خوشبختانه همکاری بسیار خوبی در این فیلم صورت گرفت. 
شهاب حسینی، ناصر هاشمی و هنگامه قاضیانی به عنوان سه بازیگر اصلی 
این فیلم بسیار حرفه ای و درخشان ظاهر شدند و دوست دارم اینجا به سعید 
ملکان به عنوان تهیه کننده فیلم اشاره کنم که بسیار کاربلد و حرفه ای هستند.

تابه حال با کارگردان های مطرح سینما کار کرده اید. در جایی خواندم که  �
همکاری با رخشان بنی اعتماد برای شما دلپذیر بود؟

بله. یکی از آرزوهای من در عرصه بازیگری این است که بار دیگر با رخشان 
بنی اعتماد همکاری کنم، کار با او فوق العاده اســت. یادم می آید صحنه ای از 
فیلــم «خون بازی»، مادر از فرط ناچاری بــه دخترش (باران کوثری) هروئین 
می دهد؛ جایی که مادر از همه چیز بریده است. از این سکانس ۱۴،۱۳ برداشت 
گرفته شــد تا اینکه به جایی رسیده بودم که حس کردم الان سکته می کنم و 
در نهایت رخشــان بنی اعتماد رضایت داد. کار با او بسیار سخت اما حاصلش 

شیرین و دوست داشتنی است.
چرا در سال های اخیر مجددا با داریوش مهرجویی همکاری نکردید؟ �

همیشــه علاقه مند به همکاری بــا او بودم. اما اتفاق نیفتاد. شــاید زنان 
قصه های او با من تفاوت داشته اند. امیدوارم دوباره این همکاری حاصل شود.

اساســا در فیلم های «دوران عاشــقی»، «بشــارت به یک شــهروند  �
هزاره ســوم» و برخی دیگر از فیلم ها در نقش های کوتاهی به ایفای نقش 

پرداختید. به چه دلیل؟
اعتقاد ندارم  مدام دیده شوم و حضورم حتی شبیه  این باشد که پیش برنده 
هیچ اتفاقی در داســتان نباشــم. اما قطعا نقش های کوتاه و مؤثر در پیشبرد 
قصه را دوســت دارم. حتی اگر سه سکانس بازی کنم ولی دیده شوم. مثلا در 

«خانه ای روی آب» که این اتفاق افتاد.
شما در این سال ها در تلویزیون هم حضور داشتید و در سریال «سرزمین  �

کهن» بازی کردید و به زودی مقابل دوربیــن بهرام بهرامیان هم خواهید 
رفت. برای شما میان تلویزیون و سینما  مرزبندی خاصی وجود ندارد؟

خیر. اگر قصه جذاب باشــد و کارگردان کاربلد، قطعا مدیوم برایم تفاوتی 
ندارد. «ســرزمین کهن» قصه بســیار جذابی داشــت و خوشــحالم با کمال 
تبریزی همکاری کردم. البته متأسفانه این سریال دچار وقفه هایی شد و بهرام 
بهرامیان هم نام شناخته شده و قابل اعتنا در سینما و تلویزیون ماست. اعتقاد 
اصلی  ام به مردم اســت. من همیشه برای مردم احترام قائل هستم و دوست 

دارم برای آنها کار کنم.

بازیگران جوان را دوست دارم. اما متأسفم گاهی منزلت خود را قدر 
نمی دانند و برخی ها برای بازیگرانی که سال ها پیش تر از آنها، فعالیت 
خود را شروع کرده و سابقه ای طولانی دارند،  ارزشی قائل نمی شوند! 

خصوصا بازیگرانی که در سابقه فعالیت حرفه ای
 کارهای شاخصی انجام داده و سعی کرده اند 

همیشه استانداردی را در کارهایشان رعایت کنند

«ویلایی هــا» را می توان به فیلمِ «مدیوم شــات» 
تشبیه کرد؛ فیلمی که در سطحی متعادل و معقول، 
کاراکترها را معرفی و قصه را آغاز می کند. نه شــعار 
می دهــد و نه قصــد دارد تــا از طریق کلیشــه های 

تاریخی، قهرمان پروری کند. 
محوریت دکوپاژ کارگردان، مدیوم شات هایی است 
که نه زیاد از حد راه به درون کاراکترها می دهد و نه از 
آنها دور می ماند و به جای تیپ سازی رایج فیلم های 
موســوم به دفاع مقدس، آدم می سازد و کاراکترها را 
همان گونه که هســتند - از ســاده و متصنع تا ترسو- 
به تصویر می کشد. در این فیلم خبری از قهرمان های 
قلابی آشنا نیست و حتی حضور شخصیت اصلی در 
منطقه جنگی، نه بــه دلیل باورهای قهرمانانه، بلکه 
از سر اجبار است. «ســیما» (طناز طباطبایی) ترجیح 
می دهد که تن به مهاجــرت بدهد، اما فرزندانش در 
جنگ بزرگ نشوند – بپذیریم که این اعتقادِ بخشي از 

آدم های واقعی است. 
حــال آنکــه اســارت «ســیما» در ایــن ویلاها و 
رخدادهایــی که بــه وقوع می پیوندنــد، باید موجب 
تغییر نگرش «سیما» شود. «ویلایی ها» روایتگر زنانی 
اســت که ســیلی را به «مِیک آپ» ترجیح داده اند و 
حالا کســی وارد میدان می شــود که چنین عقیده ای 

نــدارد؛ و ایــن اســاس فیلم نامه اش اســت. نقطه 
قوت «ویلایی ها» این اســت کــه تکلیفش با خودش 
معلوم اســت؛ مســئله ای که در طول بیش از ســه 
دهه ساخته شــدن فیلم هایی با مسئله جنگ دفاعی، 
به سختی می توان آن را یافت؛ بنابراین به خاطر همین 
دلایل، «ویلایی ها» را با تمام ایرادات فاحشی که دارد، 

جــزء معقول ترین فیلم های دفــاع مقدس می دانم. 
این ارزیابی هم قطعا نشــان از کیفیت مطلوب فیلم 
ندارد؛ بلکه همان قضیه معروف یک چشمی در شهر 
کورهاســت. موتور پیرنگ اصلی فیلم از همان ابتدا 
و با ورود شک برانگیز «عزیز» (ثریا قاسمی) به همراه 
دو کــودک آغاز به کار می کنــد و چنددقیقه بعد و با 

حضور «ســیما» هدف قصه مشــخص می شود. در 
این میــان، کارکرد خط فرعی فیلم نامه که فرماندهی 
خانم «خیری» (پریناز ایزدیار) اســت، می بایســت در 
طــول فیلم بر زندگی و افکار «ســیما» تأثیر بگذارد و 
به پرورش اســتقامت و پایداری «سیما» - متناسب با 
مضمون فیلم- کمک کند. دو صحنه رفت وبرگشــتی 
(کاشــت و برداشــت) در فیلم وجــود دارد که مهر 
محکمی اســت بر اینکــه فیلم قصد آشــنایی زدایی 
نســبت به کلیشه های سطحی سینمای دفاع مقدس 
را دارد. صحنه کاشــت، صحنه ای اســت در ابتدای 
فیلم که «سیما» از خانم «خیری» دلیل حضورش در 
این ناکجاآباد را می پرســد و به او می گوید: «ترشی و 
مربا را تهران هم می شــود درست کرد». به رسم اکثر 
فیلم های دفاع مقدس، برداشت این صحنه معمولا 
باید صحنه ای شــعاری باشــد که احتمالا «سیما» به 
بالیــنِ زخمی خانــم «خیری» می رســد و جمله ای 
شــعاری - کمی ترش و کمی مرباگونه- می شــنود. 
پاســخ گفته «ســیما» صحنه ای اســت در اواســط 
فیلم کــه این بار خانم «خیری» از شــوهر خود دلیل 
حضورش را می پرســد و عینا تکرار می کند: «ترشی و 
مربا را تهران هم می شود درست کرد». این دو صحنه 
تمام اندیشه های اثر را نشان می دهد که نشان از ذهن 

باز مؤثرش دارد. 
از طرفــی دیگــر، فیلم نامه نویس هــا / کارگردان 
به هیچ وجــه قصــد ندارند درام خود را بــه ملودرام 

تبدیل کنند. 
ادامه در صفحه ۱۲

نقدی بر فیلم «ویلایی ها»
خبرى از قهرمان هاى ساختگی نیست

امیرحسین جلالى . روان پزشک

 على فرهمند

گفت وگو  با بیتا فرهیگفت وگو  با بیتا فرهی

اعتقاد ندارم که اعتقاد ندارم که 
مدام دیده شوممدام دیده شوم 
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